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در مشــهد با وجود پتانســیل‌های جوان و مســتعد هیچ دانشــگاه دولتی که در آن رشته 
تئاتــر را ارائــه بدهد، وجود نــدارد. بنابراین معمــولاً افراد به صورت تجربــی و از طریق 
کارگاه‌هایی که قدیمی‌ترها برگزار می‌کنند، وارد تئاتر می‌شوند. خشت روی خشت، این 
سنت آموزشی، تئاتر مشهد را تبدیل به دیواری کرده است. هیچ جشنواره دانشگاهیان 
یا جریانی دانشجویی در آن نبوده که ناگهان جامپ کات بزند و نوآوری چندانی بکند. 
با این همه پر است از علاقه‌مندان به هنر. یکی از آنها امین رضایی کارگردان جوان اما 
پر کار است. 10 سال از عمر حرفه‌ای‌اش گذشته اما حدود ۹ نمایش در کارنامه خود دارد. 
تحصیلات آکادمیک در تئاتر ندارد. در دانشگاه ریاضیات محض را تا مقطع کارشناسی 
ارشــد خوانده اما همزمان علاقه‌اش را در کارگاه های تئاتر جست‌و‌جو می‌کرده است. 
او معتقد اســت جشــنواره باید جایی بــرای گفت‌و‌گو میان گروه‌ها باشــد. بــا او درباره 
آخرین تجربه‌اش که در بخش رقابتی صحنه چهلمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 

از مشهد حضور دارد گفت‌و‌گو کرده‌ایم.

دوبــاره  جــولان 
ویروس کرونا ســبب 
شــد اجــرای آثــار دو 
کشــور فرانســه و ایتالیا در چهلمین جشنواره 
تئاتر فجر منتفی شود. حسین مسافر آستانه، 
دبیر چهلمین جشنواره تئاتر فجر در پاسخ به 
ایســنا درباره اجرای نمایش‌های بین‌المللی 
ایــن دوره از جشــنواره همزمــان بــا اوجگیری 
اجــرای  داد:  توضیــح  کرونــا،  جدیــد  ســویه 
دو نمایــش از ایتالیــا و فرانســه لغــو شــد زیرا 

براســاس تصمیم‌هــای جدید این دو کشــور، 
ســفرهای بین‎المللــی آنــان بــا محدودیــت 
روبه‌رو شــده است ولی هنوز گروه بلغارستان 
و گروه‌های دیگری که از کشــورهای همســایه 
در این دوره از جشــنواره حضور دارند، چیزی 
دربــاره لغــو اجراهای خــود اعــام نکرده‌اند. 
او در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه اجــرای دو 
کشــور ایتالیــا و فرانســه در فضــای مجــازی 
انجام می‌شــود یا منتفی شــده اســت، گفت: 
منتفی شــد چون ما اثر کاملی از این دو کشور 

دریافت نکردیم. گــروه ایتالیا نمایش خود را 
برای شــرکت در جشــنواره فجر تولید می‌کرد 
زیــرا اجرای تئاتــر در این کشــورها هنوز هم با 
محدودیت‌های بسیار همراه است. به همین 
دلیل بعد از منتفی شدن سفرشان، پروژه‌های 

اجرایی خود را متوقف کردند.
مسافر آستانه در پاسخ به این پرسش که بهتر 
نبود با توجه به شرایط مبهم امسال، همچون 
ســال گذشــته از بخش بین‌المللی جشــنواره 
چشم‌پوشــی می‌کردیم، توضیــح داد: بخش 

بین‌الملــل بــه عنــوان یــک ظرفیــت، حیــف 
است که قطع شود. در دوره گذشته هم بسیار 
جســت‌و‌جو کــردم تا به منظور ایجــاد هرگونه 
ارتبــاط فرهنگی، این بخش را حتی به شــکل 
محدود داشته باشیم ولی پارسال هیچ کشوری 
فعالیت تئاتری نداشت. اما از آنجا که امسال 
بسیاری از کشورها فعالیت‌های نمایشی خود 
را تا حدودی از سر گرفته بودند، تلاش کردیم 
بخش بین‌الملل را داشــته باشــیم. این مدیر 
هنری، ایجــاد ارتباطات بین‌الملل را فرصتی 

اســت.  تئاتــر مســتقل مشــهد  پردیــس 
تمامــی بازیگــران نمایــش از هنرجویان 
بســیار  مــن  بــرای  و  هســتند  کارگاه  آن 
اهمیت داشــت تــا آنها بــا فضایی مانند 
جشــنواره روبــه‌رو شــوند تــا تفاوت‌هــای 
زیست و جغرافیا را در گروه‌های نمایشی 
جهان‌بینــی  کننــد.  جســت‌و‌جو  دیگــر 
شــاید  متفــاوت  دیدگاه‌هــای  و  آدم‌هــا 
تنهــا چیــزی باشــد کــه بــرای گــروه مــن 
حکــم یــک جــادو را دارد. چــرا کــه بیش 
از پیــش ایمــان می‌آوریــم کــه چقــدر از 
همــه چیــز کــم می‌دانیــم و چقــدر هنوز 
نمی‌دانیــم. نمایــش را بــر اســاس ایــده 
کشــف وضعیت یا همان »اســتیتمنت« 
پایه‌ریــزی کــردم. دیگــر فقــط بــه ســراغ 
الگــوی موقعیــت دراماتیــک و ســاخت 
اتمسفری خوشمزه و رنگین نبودم. بلکه 
به روشــی فکــر می‌کردم که می‌توانســت 
برای هنرجوهایم فرایند درک هنر طرح 
مســأله را تسهیل کند. بازیگری بر اساس 
ژســتوس مــدرن و تحقیــق روی پســت 
برشــت )آن هــم بــا اندیشــه‌هایی کــه از 
توماس اوستر مایر کارگردان آلمانی گره 

خورده بود(.
ëë پس جشنواره فجر دست‌کم در سال‌های

پیشــین تــا حــدی به طــور غیــر مســتقیم 
فرصــت گفت‌و‌گــو را بــرای شــما فراهــم 

آورده، حداقل گفت‌و‌گو با اوسترمایر!
برای من در تئاتر بیشــترین چیزی که 
در حــال حاضــر اهمیــت دارد شــناخت 
ارتباط است نه فقط ارتباط. چیزی که در 
آنتیگونه به جســت‌و‌جوی آن می‌پردازم 
آن اســت که مســیرهای متفــاوت ارتباط 
را دوبــاره و دوبــاره طــی کنــم تــا بــه این 
برســم که آیا در دنیای امــروز، وزن کلمه 
اهمیت دارد یا احساســات و کنش روانی 
کــه در لحظــه همــراه بــا اکــت فیزیکــی 

بیــان می‌شــود؟ چگونــه در لحظــه بیــن 
برقــرار  تمایــز  هیجانــات  و  احساســات 
کنیم؟ آیا برشــت روی احساســات تأکید 
داشــت یا هیجانات؟ آیــا تکرار کلمات با 
حالتی اجبار گونه زیســت و وزن متفاوتی 
به کلمــه نمی‌دهــد؟ اصولاً زیســت آدم 
تأثیری روی کلمات نــدارد؟ اگر این‌گونه 
است با شکلی از ارتباط مواجه هستیم که 
کاملًا اخته و بدون پشــتوانه است. همین 
لحظــه کــه صحبــت می‌کنیــم آیــا کهن 
الگوهایمان هنوز هم نفس می‌کشند یا با 
چیزهایی دیگر عوض شده‌اند؟ آیا انسان 
امــروز ایرانــی هنــوز هــم کهــن الگوهای 
جغرافیای خودش را می‌شناســد؟ کهن 
الگوهــا مســیری ســاده بــرای ارتبــاط بــا 
جامعه برای یک هنرمند تلقی می‌شود. 
شــاید در تئاتــر هــر کارگردانــی عاشــقانه 
متنی را بســتاید که سرشار از کهن الگوها 
باشد تا به راحتی با آدم‌های جامعه‌اش 
ارتبــاط برقــرار کنــد. بــدون واســطه. امــا 
متأســفانه چیزی که یافت می‌شود فقط 
واسطه‌ها و تکنیک‌ها هســتند. تمام این 

سؤالات ایده اولیه طراحی آنتیگونه بود.
ëëآیا در پروسه ایده دگرگون شد؟

در پروســه تمرین همه چیــز دگرگون 
گروهــی  کار  یــک  خاصیــت  ایــن  شــد. 
اســت. حتی دیــدگاه های فلســفی‌ام که 
در لایه‌هــای زیرمتن جــا خوش کرده بود 
بیرون غلتید و مدام حرکت کرد. فرامتن 
شــدیدی  اجتماعــی  محتــوای  درگیــر 
شــد، بازیگــران با چیــزی دســت و پنجه 
کــه هــم می‌فهمیدنــد  نــرم می‌کردنــد 
و هــم نمی‌فهمیدنــد. چیــزی را بــه نــام 
ارتبــاط می‌دانســتند اما نمی‌شــناختند. 
می‌شنیدند اما نمی‌شــنیدند. می‌دیدند 
امــا نمی‌دیدند. این اتفــاق برای من هم 
افتــاد. همزمــان ســوفوکل را بــر اســاس 

نگاهــش بــه خودکشــی دوباره بررســی 
کردم و از طرف دیگر او را عاشــق زندگی 
می‌دانســتم. نــوع نگاهش بــه جملات 
و تغییــر آنهــا نســبت بــه اســتادش کــه 
آیســخولوس نــام داشــت. ایــن تغییــر 
کــرد.  را دگرگــون  نــگاه محتــوای متــن 
بــه تولیــد  محتواهایــی همچــون میــل 

بی‌نظمی بیشتر....
ëë نمایــش در برگیرنــده چــه موضوعاتی‌

است؟
آنقــدر کلــی اســت که در یــک جمله 
خلاصــه می‌شــود: آیا برای زیســتن باید 
قهرمــان بــود یــا بــرای قهرمــان شــدن 
بایــد زیســت؟ نمایــش در محتــوا کاملًا 
خودســرانه صفــت قهرمان را از دســت 
داده و او را صرفــاً مبــارز هــر شــکلی از 
کمــی  بــا  البتــه  می‌خوانــد  سرنوشــت 
هجــو، در فرم شــبیه بــه »اســتیتمنت« 
عمل می‌کند و صرفاً وضعیتی را شــرح 
می‌دهد که اگر نباشد زیست امکان‌پذیر 
اســت اما بــدون مقاومت، پس 
زیبا نیســت و از آنجایی‌که به 
واســطه نگاهمان به زیبایی 
مغلــوب آن هســتیم پس 
مقاومتــی وجــود دارد کــه 
نیســت  زیســتن  جنــس  از 
اما زیباســت. می‌گویم هجو 
لبخنــدی  چــون 
اســت کــه در 
اجرا  عناصر 
دارد  وجــود 
از سر عادت 
و  اســــــــت 
بـــــــــدون 
 ، طعـــــــم
از  تلــخ  نــه 
روی آگاهــی. 

در این نمایش بــه موضوعاتی همچون 
اختــاف جنســیتی در جامعــه، روابــط 
پدر و پســر، عشق افسار گسیخته و نقش 
مــردم در کنش‌های اجتماعی و اخلاقی 

سرک کشیدیم.
ëë در‌ نمایــش بازیگران بــه زبانی صحبت

می‌کننــد کــه بــه نظــر می‌آیــد تقلیــدی از 
آواهای زبان ژاپنی‌ اســت، این ایده از کجا 

آمد؟ 
زبانــی  بــه  بازیگــران  نمایــش  در 
صحبــت می‌کننــد کــه خــودم ســاختم. 
چیزی شــبیه بــه آواهای ژاپنــی یا همان 
آهنــگ کلام ایــن ایــده بــر ایــن اســاس 
شکل گرفت که آیا ما بر اساس شناخت 
کلمــات با هم ارتباط برقــرار می‌کنیم یا 
بر اســاس ژســت و احســاس پشــت آن. 
اگــر صرفــاً احساســات کافی اســت پس 
چرا بــا دنیای کلمــات درگیریــم و مدام 
تمرکز و حواســمان را درگیر اعجاز کلمه 
می‌کنیــم؟ ایــن حــواس پرتــی تعمدی 

است یا سلیقه خودخواهانه ما؟
ëë ،بزنیم حــرف  نمایشــنامه  درباره‌‌  قدری 

در‌کارنامه‌ کاری امیــن رضایی هم مکبث 
هســت هم آنتیگونه، از رویکرد خودت به 
نمایشنامه‌های کلاسیک بگو؟ چه نسبتی 
هســت میان نمایشــنامه‌هایی کــه صدها 

سال قبل نوشته شده‌اند با اکنون؟
من عاشــق نمایشنامه‌های کلاسیک 
علاقــه  ایــن  از  بخشــی  شــاید  هســتم. 
آنهــا  آنقــدر دربــاره  کــه  باشــد  ایــن  در 
گفته‌اند که ســاده‌تر می‌شــود درباره آنها 
تحقیــق و پژوهــش کرد. نکتــه دیگر این 
نمایشــنامه‌ها طــرح و پــات قدرتمنــد 
آن‌هاســت. یک فونداســیون قــوی برای 
مظروفی انتخابی بر اســاس زیســتی که 
از جامعه خودمان داریم. ما هم در یک 
جامعــه کلاســیک زندگــی می‌کنیــم لذا 

این نمایشــنامه‌ها به دنیــای ما نزدیکتر 
هســتند. چیــزی کــه در نمایشــنامه‌های 
مدرن بیش از پیش دیده می‌شود بحث 
تکنیک است و البته کاملًا طبیعی است. 
زیــرا هنــر امــروزی در بیشــتر مدیوم‌هــا 

به‌شدت تکنیکال شده است.
ëë بــه عنــوان آخرین ســؤال، از نظر شــما 

تفاوتی هســت میان زیســت کســی که در 
خراسان است با مثلًا تهران؟ می‌خواهم 
بگویــم فکر‌می‌کنیــد اگــر ایــن نمایش در 
تهران تولید می‌شــد باز هم این فــرم را به 
خود می‌گرفت یا چه تفاوت‌هایی حاصل 

می‌شد؟
نمی‌توانم به این ســؤال پاسخ بدهم 
ولــی اطمینــان دارم جغرافیــا و زیســت 
هــر انســانی بــه انتخاب‌هایــش جهــت 
می‌دهــد. اگــر قــرار باشــد روی صحنــه 
دســت به انتخــاب بزنم ایــن انتخاب از 
شــکل زندگــی و جغرافیــا و آموزش من 
می‌آیــد. به عقیده من بیشــترین چیزی 
اســت  مــا مؤثــر  انتخاب‌هــای  کــه روی 
آموزش هســت و طبعاً آمــوزش در این 
دو شــهر متفــاوت اســت. همان‌طــور که 
بــا اروپا متفاوت اســت. لذا آدمــی که در 
مشــهد زندگی می‌کند شکلی از رهایی را 
تجربه کرده و آدمی که در تهران زیســت 
در  حتــی  پــس  دیگــر.  شــکلی  می‌کنــد 
ژست و میزانســن هم متفاوت می‌شود. 
بــر  بازیگــری  هــر  دارم  اعتقــاد  اصــولاً 
اساس احساســات و فیزیک و در نهایت 
جهان‌بینــی‌اش بــه جنســی از ژســت و 
در نهایــت بــه میزانســن می‌رســد. لــذا 
میزانســن بــرای همه یکســان اســت اما 
چگونگی انجام‌دادنش متفاوت می‌شود 
و این تفاوت ریتم را تغییر می‌دهد. پس 
مــا اساســاً بــا نمایشــی متفــاوت روبه‌رو 

می‌شویم. این یک امر بدیهی است.

مغتنم برای بهبود روابط سیاســی دانست و 
افزود: ارتباطات فرهنگی با کشــورهای دیگر 
برای هر کشــوری بسیار کارســاز است و حتی 
می‌توانــد بــر بهبــود روابــط سیاســی اثرگذار 
باشــد. ولی وقتی شــرایط حداقلی اســت، ما 
هم به همان حداقل رضایت دادیم. ضمن 
اینکه کسی نمی‌توانست پیش‌بینی کند بعد 
از فروکش‌کردن کرونــا، بار دیگر با اوجگیری 
ســویه تازه این ویروس روبه‌رو شویم. مسافر 
آســتانه ادامه داد: در این شــرایط، در همین 

حد هم که بتوانیــم ارتباطات فرهنگی خود 
را با دیگر کشورها حفظ کنیم، غنیمت است 
چــون به هــر حــال وجــود همیــن ارتباطات 
محــدود از قطــع کامــل آن، بســیار مفیدتــر 

خواهد بود. پیش از این هم کارگاه آموزشــی 
روی فراتی، کارگردان فرانســوی در این دوره 
از جشنواره به‌دلیل وجود همین محدودیت، 

منتفی شد.
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ضمیمه چهلمین 
جشنواره‌ تئاتر فجر
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تئاتر، جغرافیا و زیست انسانی

به دلیل اوجگیری دوباره کرونا

اجرای آثار ایتالیا و فرانسه در جشنواره تئاتر فجر لغو شد

ëë قــدری از خــودت بگــو؟ آیــا ریاضیــات
تأثیری بر علاقه‌ات در هنر هم داشت؟

همزیستی عجیبی بود. ریاضی و هنر. 
منطق و فلســفه‌ای کــه در ریاضی تجربه 
کــردم در ایــن مســیر 10ســاله به شــکلی 
جادویــی ســعی در تخریــب چیزهایــی 
در تجربه‌هایم کرده اســت. شــاید همان 
بــه آن  چیزهایــی کــه در تئاتــر بی‌چیــز 
نیازی نداریم. همــان چیزهایی که مدام 
حواس‌مــان را پــرت می‌کنــد. لــذا من به 
این علم شــیرین مدیون هســتم. در این 
10 ســال بــه عنــوان نویســنده و کارگردان 
فراموش‌شــدگان،   2021 نمایش‌هــای 
از  آزاد  )برداشــتی  می‌تــازد  بیســتون 
نظامــی(،  شــیرین  و  خســرو  داســتان 
ســورنا، تئاتــر موزیکال خــدای جنگ )بر 
اساس نمایشــنامه تیتوس اندرانیکوس 
شکســپیر(، نفــت، مکبث، کشــته شــده، 
داســتان ســیاه مشــت زنی بــه نــام اتللو 
و آنتیگونــه آخریــن ســامورایی را تجربــه 

کرده‌ام.
ëë فجــر جشــنواره  در  هــم  ایــن  از  پیــش 

بوده‌ای، درست است؟
بلــه، بــرای اولیــن بــار در ســال 92 به 

عنــوان مدیر صحنه با نمایش تاریکی به 
جشنواره فجر آمدم و سال بعد به عنوان 
کارگردان در بخش مسابقه بین‌الملل با 
نمایش بیستون می‌تازد، فجر را به شکل 
دیگــری تجربه کــردم. در ذهــن دارم که 
هر جشــنواره و هر فستیوالی برای ارتباط 
انســان‌ها شــکل گرفته اســت امــا در این 
گردهمایی همه چیز هســت الا گفتمان. 
شاید دلیل آن‌ را باید در شکل پر سرعت 
اقتصــادی  محدودیت‌هــای  و  اجراهــا 
دانســت اما قطعاً هر جشــنواره‌ای بســتر 
حوادثی اســت که از مســیر ارتباط آدم‌ها 
ایجــاد شــده و لــذا بایــد تمامیــت آن بــر 
بحث و مشــارکت گروه‌ها باشــد تا صرفاً 
ویترینــی بــرای تئاتــر کشــور. امــا ایــن بار 
جشــنواره برای مــن بوی متفاوتــی دارد. 
بــرای من بســیار اهمیــت دارد آدم‌هایی 
را ببینم که در این دو ســال پر از آســیب، 
هنــوز هــم به ایــن مدیــوم هنری وفــادار 

هستند.
ëë ایــده اولیــه نمایــش آنتیگونــه آخریــن

سامورایی چطور شکل گرفت؟
نمایش آنتیگونه آخرین ســامورایی، 
محصــول کارگاه بازیگــری‌ام با همکاری 

 گفت وگو   با 
 امین رضایی کارگردان نمایش 
»آنتیگونه آخرین سامورایی« 
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